
 
 

  ١         تفسير               

    

  ۷جلسه  فسير سوره مبارکه جنتدرس 

  ت برکاتهآيت االله العظمی جوادی آملی دامحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

ي لا قُلْ إِن )٢٠قُلْ إِنما أَدعوا ربي و لا أُشرِك بِه أَحداً ( )١٩و أَنه لَما قام عبد اللَّه يدعوه كادوا يكُونونَ علَيه لبداً (﴿

إِلاَّ بلاغاً من اللَّه و  )٢٢من اللَّه أَحد و لَن أَجِد من دونِه ملْتحداً ( ) قُلْ إِني لَن يجيرني٢١أَملك لَكُم ضرا و لا رشداً (

إِذا رأَوا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ من  يحت )٢٣ها أَبداً (رِسالاته و من يعصِ اللَّه و رسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالدين في

) عالم الْغيبِ فَلا يظْهِر ٢٥قُلْ إِنْ أَدري أَ قَريب ما توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداً ( )٢٤أَضعف ناصراً و أَقَلُّ عدداً (

) ليعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا ٢٧من رسولٍ فَإِنه يسلُك من بينِ يديه و من خلْفه رصداً ( يمنِ ارتض إِلاَّ )٢٦غَيبِه أَحداً ( يعل

  ﴾)٢٨ءٍ عدداً (كُلَّ شي يرِسالات ربهِم و أَحاطَ بِما لَديهِم و أَحص

ه ب ياله أقدساز آنچه را که ذات  يعيوس يهابخش ،است» جن«ره لم بالغلبه آن همان سون سوره مبارکه که عيا

ان اطاعت، هم اطاعت خدا مطرح است هم اطاعت يدهد. در جريگزارش م ،به حضرت ابلاغ کرده است يله وحيوس

ل که در جريان معصيت، هم معصيت خدا مطرح است هم معصيت رسو ١،﴾أَطيعوا اللّه و أَطيعوا الرسولَ﴿رسول که 

يد که رسول از آن جهت که رسول است حرفي هست مستحضر .﴿و من يعصِ اللَّه و رسولَه﴾ها فرمود: در اين بخش
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گردد و عصيان پيامبر به عصيان خدا ل خود را، پس اطاعت از پيامبر به اطاعت خدا برميمگر پيام مرس ،ندارد

  اين يک مسئله. ،گرددبرمي

کند، چون کلام خداست، طوري که قرآن را حجت ميتعدد چيست؟ اين از يک نظر همان اما راز اين کثرت و

 ؛ند اطاعت کنيدهست بيت کنار همقرآن و اهل :کند، چون کلام فرستاده خداست و قرآن فرمودروايت را حجت مي

شود روايت ميشود حجت، هم پس هم قرآن مي ،بيت را اطاعت کنيد، معصيت اين دو هم يکسان استيعني اهل

  حجت.

در فلان وقت بايد به جنگ بدر برويم، در فلان  ،رهبري، ولايت متگر رسول گذشته از مسئله رسالت، سبخش دي

ه کند و حضرت بالهي از راه علوم غيبي به حضرت اعلام مي أقدسوقت بايد در حديبيه صلح کنيم، اينها را ذات 

م نظير روايت نيست، اين يک حکديگر دهد. اين مين اين دستورها را ميرهبر مسل ،امام مسلمين ،مسلمين عنوان وليّ

نيست  ١،»يصلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّ«مقطعي است، اين حکم مقطعي که فلان روز بايد برويم به جنگ بدر، اين نظير 

 قدسأگردد مستقيماً به ذات ها برميشپس همه اين بخ ،نيست که حکم فقهي دائمي باشد ٢»خذُوا عني مناسكَكُم«يا 

 رازش ،لذا اگر در اين سوره سخن از عصيان رسول در کنار عصيان خدا مطرح است ؛به رسول »مع الواسطه«الهي و 

  اين است.

رت؛ گروهي عليه آن حض ،کردندتلبد و تظاهر مي ،خواندندمطلب ديگر اين است که وجود مبارک پيامبر که نماز مي

اين تلبد را هر حال  شان مشرک بودند يا مخلوطي از جن و مشرک بودند، بهشان جن بودند يا همههمه حالا يا

 ،﴿و أَنَّ الْمساجِد للَّه﴾خداست که  برایکردند. حضرت موضع خود را اعلام کرد، فرمود مراکز عبادي منحصراً مي
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دهم، اين دو؛ خودش نم و احدي را شريک او قرار نميکمخصوصاً مواضع سبعه، اين يک و من فقط خدا را عبادت مي

يه که مستحضريد اين دو جمله نيست، دو تا قض» لا اله الا االله«، اين ﴿إِنما أَدعوا ربي و لا أُشرِك بِه أَحداً﴾گفت: 

چنين  ،باشد کاز توحيد و شر »خالي الذهن«نيست که يک قضيه سالبه باشد يک قضيه موجبه. يعني صحنه نفس ما 

انسان  سِاگر استثنا باشد و دو قضيه باشد و يکي موجبه و يکي سالبه، يعني صحنه نفْ ،»الا اله الا االله«نيست. معناي 

ن معنايش اي» لا اله الا االله«اما  ؛مشرک نباشيد ،د باشيددهد که موحاز توحيد و شرک خالي است، خدا دارد ياد مي

معني  به معني غير است، وقتي غير شد به» الا«دو تا جمله نيست؛ يک جمله است، اين  نيست. اين دو تا قضيه نيست،

پذير صفت است، وقتي صفت شد اين فقط يک قضيه است و آن قضيه، قضيه سالبه است؛ يعني غير از الهي که دل

شرک، تازه به ما بخواهند ياد همين! نه اينکه ما نه موحد باشيم نه م ،غير از او نه ،تپداست و عقل و قلب براي او مي

غير از همين که ما داريم. ما فطرتاً » لا اله«شريک ندارد. خدا هست در درون ماست.  ،که خدا هستبگويند  ،بدهند

دهد. اگر مرآتيه صاحب خود را نشان مي اين صورت ؟دهدرا نشان مي کجا يک صورت مرآتيهايم. به او بسته

ت ها وورها فُجمدهد، توحيد را کسي در درون درون ما توحيد هست. توحيد را کسي به ما ياد نمي ١قْواها﴾﴿فَأَلْه

لا . «داز تو نگيرن ،گويد اين گوهري که داري را مواظب باشکند، ميداند، ما را مکلّف به توحيد نميوظيفه ما نمي

رک ما نه موحد باشيم نه مش ،يکي سالبه ،يکي موجبه :طور نيست که دو قضيه باشداين ،یغير از همين که دار» اله

خلق نشديم، يک لوح نانوشته  »خالي الذهن«د باش مشرک نباش. ما دهند که تو موحباشيم، تازه دارند به ما ياد مي

 هب» ها«. اين سه ﴿فَأَلْهمها فُجورها و تقْواها﴾که ما را آفريد با قلم قدرت نوشت:  آن ما به ما ندادند. در درون

ک ، اين ي»العدل حسن، الظلم قبيح«نه اينکه کليات را ياد آدم دادند، کليات را ياد آدم دادند،  گرددشخص برمي
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، ورها و تقْواها﴾﴿فَأَلْهمها فُج ،بدي تو اين است ،تو فايده دارد به هر کسي يعني به هر کسي! به هر کسي گفتند خوبيِ

ه دانستم! کليات را ياد کسي ندادند کخوب يا بد بود من نميراه دانستم، اين راه تواند بگويد من نمينمي یهيچ کس

نچه خير فرمود آ ،تطبيق آن ممکن است اشتباه بشود. ما را با آن سرمايه خلق کردند ،ي استکليات يک قوانين کلّ

ين کار بد يا ا است ف بددروغ بد است يا خلا ،دانستمتواند بگويد من نمينمي یهيچ کس ،آنچه شر توست ،توست

اما براي تو بد است. ممکن است اين کار براي  ؛است يا آن کار بد است. ممکن است اين کار براي ديگران خوب باشد

  ولي براي تو خوب است. در درون درون همه ما اين مکتب هست. ؛ديگران بد باشد

س ما هم از توحيد خالي باشد هم از شرک. ما نفْاين دو تا قضيه نيست که  ،به معني غير است» إلا«بنابراين اين 

ما موظفيم که بيگانه نيايد همين! مخدا، غير از او احدي را راه ندهيگويد داً خلق شديم، در گوهر درون ما ميموح ،

اينکه  يکي :گفت من موظفم او را عبادت کنم که فطرت من است، ديگري را راه ندهم، نه اينکه دو تا کار بايد بکنم

  طور نيست.ديگري را راه ندهم! اين ،بکنم قبولاو را 

را و لا ﴿قُلْ إِني لا أَملك لَكُم ض، اين رابطه من با خداست. ﴿قُلْ إِنما أَدعوا ربي و لا أُشرِك بِه أَحداً﴾فرمود: 

الا مسئله توسل و شفاعت و اينها را حل کند. ح شکنم، هر کسي بايد مشکل خودا را حل نميشم، من مشکل رشداً﴾

خود را حل کند، کار کنم، هر کسي بايد مشکل اشاره خواهد شد. فرمود من مشکل شما را حل نمي آن هم در کنار

يدي ، اين سه اصل توحمن اللَّه أَحد﴾ ﴿قُلْ إِني لَن يجيرنيکند غير از خدا: اين دو؛ کسي هم مشکل مرا حل نمي

 ،کنيم، وقتي من نتوانم مشکل شما را حل کنمخواهم، من و مانند من مشکل شما را حل نمي او را نميمن غير .است

م، نه خواهيتواند حل کند. هر کسي مشکل خود را خودش بايد حل کند. ما کمک ميديگري يقيناً مشکل شما را نمي

يعني  ؛»عشفي«خواهيم، لف هستيم. ما شفيع مياينکه با دست خالي بگوييد آمديم همه را تو بده. اينکه نشد، ما مک
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. دست خالي برود که شفيع نيست باشود شفع. اما گويد دومي را شما بده، ميمي ،جفت. اگر کسي يک عدد بياورد

گويند اين حرف، حرف علمي نيست، چون مشفوع به برهان نيست. اين هاي اصولي يا غير اصولي ميشما در بحث

ي ادعاي تک يکيعني چه؟ يعني  ؛مشفوع به برهان نيست ،هاي اصولي هستولاً در کتاباصطلاحي است که معم

اما  !اين شفع است. اين ادعا اين هم دليل ،اين وتر نيست ،در کنارش دليل باشد ،است. اگر کسي ادعا داشته باشد

است. ي ندارد، فقط يک ادعگويند اين مشفوع به برهان نيست، اين حرف شفيعمي ،اگر يک ادعاي خالي داشته باشد

 شفيع بخواهيم، شفيع يعني جفت، جفت چه چيزي باشد؟ ما بايد چيزي ،طور نيست که هيچ چيزي نداشته باشيمما اين

 ،زي نبردولي اگر آدم هيچ چي ؛کندعقيده ببريم، توحيد ببريم، عمل ببريم اين نقص را آن شفيع جبران مي ،ببريم

تتميمش به عهده  ،چيزي آورده ،است »مرتضي المذهب«کسي که  ١،ونَ إِلاَّ لمنِ ارتضي﴾﴿لا يشفَعشفاعت را گفتند: 

  شفيع است.

 ؛ه أَحد﴾من اللَّ ﴿لَن يجيرنيکنم، چه اينکه از شما هم کاري براي من ساخته نيست: فرمود من کاري براي شما نمي

فَسر القُرآن ي«طور است اينکه در جريان علم غيب هم همين اينها توحيد است. ،کندهيچ کسي هم مشکل مرا حل نمي

آنجا که بالذات  .کندمشخص مي ،آنجا که بلاواسطه است .کندمشخص مي ،واسطه استالعآنجا که م ٢؛»بعضه بعضاً

 ،دقيعام را و م ،يک سلسله تفسيري است که خاص .کندمشخص مي ،کند، آنجا که بالعرض استمشخص مي ،است

کنند. متشابه را، اينها روشن است. يک سلسله تفسيرهايي است که بالعرض و بالذات را مشخص مي ،مطلق را، محکم

هايي که مربوط به بحث کنوني طور است، ما سه طايفه آيات داريم درباره غيب؛ در بخشدر جريان غيب هم همين
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الهي  أقدسغيب را فقط ذات  ؛اين درست است ٣،هو﴾ ﴿إِلاَّطور است، يک طايفه آيات دارد: فرمود همين ،ماست

 الْغيبِ تلْك من أَنباءِ﴿گويند انبيا را خدا از غيب برخوردار کرد: داند. در طايفه ثانيه آيات فراواني است که ميمي

صلاة). همه اينها م و عليهم الگفته(عليهم السلا گفته، به عيسيٰ به نوح گفته، به ابراهيم گفته، به موسيٰ ٤،﴾نوحيها إِلَيك

بالذات و «عني ي ؛﴿إِلاَّ هو﴾گويد: که مي دانند. آنپس اينها مي ،﴾تلْك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك﴿را گفته که 

اي فراوان هيعني به تعليم الهي. اين سه طايفه از آيات در بخش ؛. اينکه دارد اين انبيا عالم به غيب هستند»بالاصاله

لَم تمت  اللَّه يتوفَّي الأنفُس حين موتها و الَّتي﴿طور است: کنند. در جريان توفّي همينل را حل ميئبسياري از مسا

 ،آيات ازاين سه طايفه سه؛  ٧،﴿توفَّته رسلُنا﴾دو؛  ٦،﴾قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم﴿يک؛  ٥،﴾في منامها

  کند.سه بخش از توفّي را حل مي

من خدا را  ،بيني ماستل جهانئطور است. فرمود اينها مسامخصوصاً درباره معاد همين ،در جريان علم غيب 

ست، اينجا که آنجا دعا به معني عبادت ا ٨;﴾﴿قُلْ ما يعبؤا بِكُمگيرد: اين دعا همان عبادت را هم در بر مي ،خوانممي

ل ورزم. من مشککنم، شرک هم نميکنم غير او را، فقط او عبادت ميکنم. عبادت نمييعني عبادت نمي ؛»الا أدعو«هم 

فقط خدا. من سنگر و پناهگاه و دژ و حصني  ،کنم، کسي هم در جهان نيست که مشکل مرا حل کندشما را حل نمي

ظاهر کنيد، توري که شما تلبد ميطرسانم. اينمگر اينکه پيام او را مي ،غير از خدا ندارم. هيچ ارتباطي با او ندارم

عليه من اظهار  ،کشيد هم نصرت خودتان را که ياور يکديگر هستيدکنيد، هم کثرت خود را به روي من ميمي

                                                
  .۵۹. سوره انعام, آيه٣
  .۴۹. سوره هود، آيه٤
 .۴۲. سوره زمر، آيه٥

 .۱۱. سوره سجده، آيه٦

  .۶۱. سوره انعام، آيه٧
  .۷۷. سوره فرقان، آيه٨
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ي سچه ک ،شود که چه کسي ناصرش کم استگردد. آن روز کيفر و پاداش معلوم ميکنيد، روزي صحنه برميمي

يعني روز قيامت. اين قيامت چه وقت است؟ من  ؛چه کسي عددش زياد ،ناصرش زياد. چه کسي عددش کم است

داند ، اين لسان، لسان حصر است؛ يعني او مي﴿عالم الْغيبِ﴾دارد:  ،اي که مربوط به غيب استلين طايفهدانم! اونمي

را  »الغيب«گوييم مياست يک وقت ، يظْهِر علي غَيبِه﴾﴿فَلا که قيامت چه وقت است. تعبير ديگر اين است که 

يب، شود که غ، معلوم مي﴿علي غَيبِه﴾گوييم اين جهان غيب است. يک وقت مي ،اين غيب صاحبي ندارد ،داندمي

پس به دو دليل حصر از اين دو کلمه استفاده ، است کسي اطلاع ندارد» غيب االله«است. اگر غيب، » غيب االله«

لا «است،  بِ﴾﴿عالم الْغي :، اين دو. پس بالذات خدا عالم است﴿فَلا يظْهِر علي غَيبِه﴾، يک؛ ﴿عالم الْغيبِ﴾شود: مي

الهي دارد به پيغمبر خبر  أقدسکه ذات غيب است بينيد ها را که شما مياما همه اين صحنه ؛»يعلم الغيب الا هو

داند! ديدند؟ پيغمبر چه ميرفتند و تير ميها کجا تا کجا ميداند! جن؟ پيغمبر چه ميها چه خبر بوددهد. در آسمانمي

. يک عده آمدند بررسي بودآنجا مشخص  ،در مجلس درس او کجا آمدند؟ در بخشي دارد که آمدند حضور حضرت

ست، سه؛ ا ي الرشد﴾﴿يهدي إِلَديدند اين کتاب قرآن است، يک؛ عجيب نيست؛ عجب است، دو؛ محتواي آن  ،کردند

 ،است، همه اينها را به پيغمبر گزارش داد﴿عالم الْغيبِ﴾ الهي که  أقدسدانست. ذات . اينها را پيغمبر نميمانند آنو 

، اين جريان، اين جريان، اين جريان، از آسمان تا زمين، از زمين تا ﴿قُلْ أُوحي إِلَي﴾. ﴿عالم الْغيبِ﴾پيغمبر شده 

دهد، دهد، از جن خبر ميدهد، از زمين خبر ميان، حالا پيغمبر شده عالم. اين پيغمبري که دارد از آسمان خبر ميآسم

  !الهي أقدسدهد، علم غيب است. اين را چه کسي به او داد؟ ذات از انس خبر مي

 برایذات هم  !البته ،ددانطايفه اُولي اين است که علم غيب را فقط خدا مي»: فتحصل أن هاهنا ثلاث طوائف«

ل داند به دلي(عليه الصلاة و عليهم السلام) غيب را ميرسول  اوست. طايفه دوم اين است که وجود مبارک حضرت
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، وقتي جمع بکنيم که چگونه از يک طرف آيات ندگزارش داد آابود که اين همه اخبار غيبي  ،اينکه گزارش دادند

دانند، بيت(عليهم السلام) ميد، از طرفي آياتي داريم که غيب را پيغمبر و اهلدانحصر است که غيب را فقط خدا مي

  .إِلاَّ منِ ارتضي﴾ ﴿فَلا يظْهِر علي غَيبِه أَحداً ٭طايفه ثالثه است که  آناين شاهد جمع 

 م الْغيبِ﴾﴿عالبيت اهلاست بالذات، ﴿عالم الْغيبِ﴾ الهي  أقدسکند که خدا ذات بنابراين اين سه طايفه ثابت مي

  ند.نه از جاي ديگر گرفت ،الهي به اينها داده است، نه خودشان کسب کردند أقدسهستند بالعرض و اين فيض را ذات 

در ـ که  ،﴿إِلاَّ بلاغاً من اللَّه و رِسالاته﴾کند که فرمود: بيان مي» جن«را در اين قسمت پاياني سوره  آياتاين 

 ؛است »عن«صله آن  ،شودمتعدي مي» عن«وگرنه کلمه بلاغ با  ،يک تضميني بايد باشدـ اشاره شد بحث ديروز 

  آنجا هم تضمين شده است.». من«بايد استعمال بشود نه با » عن«مثل برائت که برائت با 

  پرسش: ...

فرمايد اين قلمرو قدرت و اراده شما قرآن ميخود  است. ٩﴿و ما تشاؤنَ إِلاَّ أَنْ يشاءَ اللَّه﴾پاسخ: بله، اما اراده ما 

يعني آشيانه.  ؛»وکر« ١٠،»إن قلوبنا وکر«. در روايات ما هست که ﴿و ما تشاؤنَ إِلاَّ أَنْ يشاءَ اللَّه﴾به دست اوست: 

لبِ آشيانه  لام برساند اواگر بخواهد پي ،رسانفهميم، چرا؟ براي اينکه اين کبوتر پيامخدا بخواهد چه کاري بکند ما مي

 قدسأکنند. اين هم برابر همان سه طايفه است؛ لذا ذات ل پرواز مياينجا او ،»ارادة االله وکرإن قلوبنا «نشيند. ما مي

است  گوييم علم اينها نامتناهيکنند و اينکه مياينها هم به جامعه اگر مصلحت باشد بيان مي ،کندالهي اينها را آگاه مي

 ـ عاذااللهمـ اين نه براي اينکه علم اينها نامتناهي است يا ذات اينها نامتناهي است  ،ندهست ينکه خودشان متناهيبا ا

کند بعضي از رها اين رها فرق مي ،داريد یاما اگر شما ر ؛خداي سبحان است ،که نامتناهي بالذات است آن

                                                
  .۲۹؛ سوره تکوير، آيه۳۰سوره انسان، آيه. ٩

  .»الْإِمام وكْر لإِرادة اللَّه عز و جلَّ لَا يشاءُ إِلَّا من يشاءُ اللَّه إِنَّ«؛ ۳۸۵، ص۲۵ج، بيروت) ـبحار الأنوار (ط  . ر.ک:١٠
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بعضي از رهاست که به  ،رودها فرو ميد، آبش در همين مزرعهپذيرها و اينها و پايان ميدر همين مزرعه ،آيدمي

هايي حق دارد. براي اينکه به بحر وصل است. يک سلسله آب ،اين ر اگر بگويد من نامتناهي هستم ،بحر وصل است

 يک سلسلهاما  ؛رود. اين ديگر جايي نداردها فرو ميبراي مزراع که در همين زمين ،آيدها مياست که در رودخانه

خواهي از من بگير، اين خلاف گفته؟ چون به اگر اين نحر بگويد که هر چه مي ،استرهايي است که به بحر وصل 

اين ». من العرش الي الفرش« گيراز من ب خواهيهر چه مي ١١،»سلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي«گويد: بحر وصل است. مي

  حرفي نزده است. بيان نوراني حضرت است. احدي هم چنين

ها را سمتاين ق ،اين رواياتي که مرحوم کليني(رضوان االله تعالي عليه) نقل کرده است که علوم اينها نامتناهي است

او  دهد، ما بدون اذنهر چه بخواهيم به ما مي ،ما به آنجا مرتبط هستيم ،گويند ما به آنجا وصل هستيمگويند. ميمي

   !خواهيم، اين استهم که نمي

  ١٢.﴿يسئَلُونك كَأَنك حفي عنها﴾پرسش: ... 

بگو من  ،اعة﴾﴿يسئَلُونك عنِ السيعني ذاتاً بلد هستي!  ؛کنند که تو بلد هستي. به زعم آا، آا خيال ميبلهپاسخ: 

  کند.وقتي که قيامت ظهور مي ،خود من نيستماصلاً هم زيرمجموعه اين صحنه هستم، 

  ..پرسش: .

ام ور است، تمطقيامت اين ،يکي همين بخش است ،پاسخ: نه، ذاتيتش را منکر است. آيات فراواني است در قرآن

ودم کنيم يا خزندگي مي ،دهد. الآن ما با اينکه ساليان متمادي در خود قم هستيميات را پيغمبر دارد آدرس مييجز

ق حرم، غرب حرم، شمال حرم، جنوب حرم، اينها را د، شرند آدرس بدهنزائري يا مجاوري بخواه به ،مردم قم

                                                
  . .۱۸۹ج البلاغة(للصبحي صالح), خطبه١١
  .۱۸۷. سوره اعراف، آيه١٢
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اما وجود مبارک پيغمبر وقتي از قيامت  ؛کوچه را يادشان برودگويند، گاهي ممکن است بعضي از کوچه و پسمي

إِلاَّ  ٭ ﴿عالم الْغيبِ فَلا يظْهِر علي غَيبِه أَحداً :کنددهد که همه چيز را شفاف ميآن چنان آدرس مي ،زندحرف مي

  !تر؟، از اين شفافمن رسولٍ﴾ منِ ارتضي

کنند کنند، خيال ميفرمايد که از تو سؤال ميآنجا که خود قرآن مي ،دهدبنابراين اين سه طايفه از آيات نشان مي

خود من هم  ،ة﴾﴿يسئَلُونك عنِ الساعاز يک راه ديگري بلد هستي. هم تو بالذات بلد هستي! در حالي که خود تو 

اما روح  ؛مانممن هم نمي ١٣،ءٌ عظيم﴾﴿إِنَّ زلْزلَةَ الساعة شيلرزه: لرزه است نه زمينجهان نيستم. وقتي قيامت کبريٰ

من  تضي ارإِلاَّ منِ ﴿عالم الْغيبِ فَلا يظْهِر علي غَيبِه أَحداً ٭گوييد، بله من گوييد، آن قلب مطهر مرا ميمرا مي

ا ما ﴿حتي إِذا رأَوهاي معاد آمده است: ، اصلاً اين قدر متيقنش مربوط به معاد است، براي اينکه در بخشرسولٍ﴾

ت نه اقل شود اين اقل هم اقل تعييني اس، که آن روز معلوم مييوعدونَ فَسيعلَمونَ من أَضعف ناصراً و أَقَلُّ عدداً﴾

دانم! ن نمي، م﴿إِنْ أَدري﴾ شود؟ بگو:کنند که چه وقت مي، مدام از شما سؤال مي﴿قُلْ إِنْ أَدري﴾بعد فرمود:  تفضيلي.

دانم! من ، من چه مي﴿أَم يجعلُ لَه ربي﴾ ؟نزديک است يا دور ،کند، اين ديدي که خدا مي﴿أَ قَريب ما توعدونَ﴾

 ،گفتيممن از آا خبر نداشتم. ما داشتيم درس مي ،است که اين همه خبرهايي بود هايش اينمنتظر وحي هستم. نشانه

د، از زمين دهنآيند از آسمان خبر ميدانستيم هيأتي مياي بود و محفلي بود و همين! ما چه ميمسجدي بود و کنار کعبه

اين  کلّ و لَي أَنه استمع نفَر من الْجِن﴾﴿قُلْ أُوحي إِالهي به من آيه نازل بکند که  أقدسدهند، بعد ذات خبر مي

  .بعد فهميدمجريان را براي من گزارش بدهد، من 

                                                
  .۱. سوره حج، آيه١٣



 
 

  ١١         تفسير               

من  ﴿إِلاَّ منِ ارتضياما  ؛الهي احدي ذاتاً عالم نيست، اين درست است أقدساين معنايش اين است که غير ذات 

و بسياري از  ١٤﴾تلْك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك﴿يات دارد: کند غيب را. اين همه آکه شد، آن آشکار مي رسولٍ﴾

ريب ما توعدونَ ﴿قُلْ إِنْ أَدري أَ قَاين اخبار غيب را به شما گفتيم، به شما گفتيم، به شما گفتيم. در اين قسمت فرمود: 

تيم! اينها دانسهايي که من براي شما زدم ما که نميه دليل همه حرفدانم، ب، اين را ذاتاً من نميأَم يجعلُ لَه ربي أَمداً﴾

علي «نه  ،﴿فَلا يظْهِر علي غَيبِه﴾اين لسان، لسان حصر است، اين يک؛ ﴿عالم الْغيبِ﴾  :را خدا به ما وحي فرستاد

چ کسي شد. ظهور يعني بروز. هي يعني شفاف و روشن ؛»ظهر«کند. يعني آگاه نمي ؛﴾يظْهِر﴿اوست.  برایغيب ». الغيب

من   منِ ارتضيإِلاَّ ﴿فَلا يظْهِر علي غَيبِه أَحداً ٭خدا او را به عنوان رسول بپسندد. که مگر کسي را  ،کندرا آگاه نمي

 تبخشد تا جامعه را هدايکند. آن وقت به اين رسول در پنج بخش آگاهي مي، اين رسول را عالم غيب ميرسولٍ﴾

  کند.

ود نه شهاست. آنجا که وحي صادر مير از اسکورت فرشتهپ ،الهي است أقدسفرمود از بالا تا پايين به عهده ذات 

آن آسماني که حضرت  ١٥،كُلِّ سماءٍ أَمرها﴾ في ﴿و أَوحيدهد، آن آسماني که ي خبر ميععلم طبياز اين آسماني که 

ترمينال درست کردند! اين کره شمس و قمر و مريخ و مشتري و زحل اينها که معراج رفت. اين آسمان که الآن اينها 

، آن جاي معراج است، آنجا جاي وحي است. كُلِّ سماءٍ أَمرها﴾ في ﴿و أَوحيترمينالي شد براي اينها. آن آسماني که 

ها دو همه فرشته ١٦﴾رة ٭ كرامٍ بررةبِأَيدي سفَ﴿ ،احدي به آنجا دسترسي ندارد. از آنجا تا بارگاه حرم امن پيغمبر

سه بخش در دستگاه دروني خود حضرت  ل است.کسي دسترسي پيدا نکند. اين بخش او ،اندطرف اسکورت کرده

                                                
  .۴۹. سوره هود, آيه١٤
  .۱۲. سوره فصلت, آيه١٥
  .۱۶و  ۱۵. سوره عبس, آيات١٦



 
 

  ١٢         تفسير               

د نخواهم مردم هدايت بشوند. مردم که بخواهاست، اين چهار. بخش پنجم بخش بيروني است، اين پنج. فرمود من مي

از  ،خواهم حرف خدا به مردم برسدحرف خالق مردم است، حرف کسي ديگر نيست. مي ،دمهدايت شوند، هادي مر

آن به بعد يا قبول يا نکول. مردم هيچ حجتي در قيامت نداشته باشند. پنج بخش را من کنترل کردم که حرف من به 

م امن خود پيغمبر است. است. بخش دوم و سوم و چهارم در حر» من االله الي الرسول«ل دست جامعه برسد. بخش او

غمبر اشتباه فهمي در حرم امن درک پي ،کج فهمي ،بد فهمي ؛درصد درست بگيرد بايد صد ،گيردپيغمبر که اين را مي

  ل است.اين بخش او ١٧.﴾ي الْقُرآنَ من لَدنْ حكيمٍ﴿إِنك لَتلَقَّنيست: 

رود. فرمود بخش دهيم، بعد يادمان ميب گوش ميگيريم، حرف استاد را خوها را خوب ياد ميخيلي از ما درس

اين محدوده هم مصون از سهو، مصون از نسيان، هيچ چيزي  ١٨،﴿سنقْرِئُك فَلا تنسي﴾حرم صيانت حفظ است:  ،دوم

اين  ،کنياي بنويسند يا خودت سخنراني ميدهي که نامهمنطقه ابلاغ است. دستور مي ،کند. منطقه سومرا فراموش نمي

پس صدر و ساقه رسول  ١٩،﴾و ما ينطق عنِ الْهوي ٭ إِنْ هو إِلاّ وحي يوحي﴿رت هم معصوم است: بان مطهل

  ل، چهار بخش شد.شود عصمت. اين سه بخش بعلاوه بخش اومي

طح به س تک اينها،ر حضرت درآمد تا به سطح جامعه، نه به سطح زيد و عمرو و تکاز آن به بعد که از لبان مطه

لا اينجا را با چه ، حا﴿ليعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا رِسالات ربهِم﴾کنيم، اينجا اينجا را فرمود ما حفظ مي ،امت اسلامي برسد

کند. يناً حفظ ميولي يق ؛کنديسين حفظ ميکند، با قدها حفظ ميکند، با فرشتهکند؟ با علما حفظ مياي حفظ ميفرشته

تند البته آا که نگذاش ؛در قيامت معذور نيست یکنم. هيچ کسمن رها نمي ،من تا به گوش جامعه نرسد فرمود حرف

                                                
  .۶آيه . سوره نمل،١٧
  .۶. سوره اعلی، آيه١٨
  .۴و  ۳. سوره نجم, آيات١٩



 
 

  ١٣         تفسير               

 ،ستثنا هستندهستند که م یمستضعفين ،برندهاي کفر به سر ميار مستضعف که در منطقهکفّ ،احکام الهي به آا برسد

ر خانه که نگفته است، بايد اعلام کند، اعلام کند، اگر د ،حالا پيغمبر گفته ؛اما به سطح جامعه رسيده است نداشتند؛

برائت را اعلام کند، اگر در مکه است برائت را اعلام  ،منا است مسجد خيفبرائت را اعلام کند، اگر  ،در مکه است

  برائت را اعلام کند.  ،کند، اگر در صلح است

نفي است.  ، اين نکره در سياقلا يظْهِر علي غَيبِه أَحداً﴾﴿عالم الْغيبِ فَفرمود:  !ها را ملاحظه بفرماييداين قسمت

الهي،  دسأق، ذات ﴿فَإِنه﴾کنيم. ، اين رسول را در پنج بخش ما معصومانه تأمين ميمن رسولٍ﴾ ﴿إِلاَّ منِ ارتضي

﴾هيدنِ ييب نم لُكسيعني پيش روي پيغمبر؛ يعني سطح جامعه.  ؛﴿ينم و﴿ ﴾هلْفحيو از سر ا، پشتخأَو كُلِّ  في ﴿و

يجِد لَه شهاباً  ﴿فَمن يستمعِ الْآنَ، اينها هم که گفتند: ﴾بِأَيدي سفَرة ٭ كرامٍ بررة﴿هست تا برسد  سماءٍ أَمرها﴾

ه طايفه باره خود پيغمبر آن سسر پيغمبر تا خود پيغمبر مصون است. درسر است. از پشتپشت برای، اين رصداً﴾

هست،   فَلا تنسي﴾﴿سنقْرِئُكهست،  ﴿و إِنك لَتلَقَّي الْقُرآنَ من لَدنْ حكيمٍ عليمٍ﴾هاي ديگر آمده که است که در بخش

ش. شود چهار بخمي ،هست. اين سه بخش را آنجا تأمين کرده ﴾و ما ينطق عنِ الْهوي ٭ إِنْ هو إِلاّ وحي يوحي﴿

﴾هيدنِ ييب نم لُكسکه رابطه پيغمبر با جامعه است،  ﴿ي﴾هلْفخ نم است، اين دو. که رابطه پيغمبر با عرش الهي ﴿و  

حاطَ أَ﴿ليعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا رِسالات ربهِم و کند؟ تا معلوم بشود که حجت خدا به مردم رسيد: چرا اين کار را مي

» نساء« هاي پاياني سوره مبارکه، اين همان عقلانيت وحياني است که در بخشءٍ عدداً﴾كُلَّ شي بِما لَديهِم و أَحصي

 شناسد، دو؛ وشناسد، يک؛ آثار و برکات وحي را کاملاً ميعقلي است که وحي را مي ،آنجا مطرح شد. عقل وحياني

وحي  از ،فهمد اگر بخواهد بالنده بشودالهي ساخته است، اين سه و مي أقدسه ذات داند اين وحي فقط از دستگامي

شد  اش قبلاً مطرحکه آيه» نساء«هاي پاياني سوره مبارکه . در بخشو فوايد ديگربايد کمک بگيرد، چهار و احکام 



 
 

  ١٤         تفسير               

د اينکه عقل نيست، اين اين عقلي که مرحوم کليني نقل کرد که وجود مبارک حضرت امير فرمو ۱۶۴اين بود، آيه 

فرمايد ما چرا انبيا فرستاديم؟ در نبوت عامه، دليل اينکه پيغمبر حتماً خدا مي آن،خيال است، اين نکرا است و امثال 

 ،ببينيد يک طرف قضيه خداست ٢٠؛﴿رسلاً مبشرين و منذرين﴾چرا؟  ،کندبايد باشد و پيغمبر را فقط خدا نصب مي

ابر عقل در بر ،فرمايد من اگر پيغمبر نفرستم. از اين بالاتر براي عقل مقامي هست؟ که خدا مييک طرف عقل است

راهنما چرا ما را بي ،رويمدانستيم کجا بوديم، کجا ميما که نمي ،گويد تو که ما را آفريديمحکوم هستم. عقل به من مي

عقلي که خدا را  !وه عقل است در مکتب وحيفرستادي؟ چرا راهنما نفرستادي؟ اين عظمت عقل، جلال عقل، شک

 ذرين﴿رسلاً مبشرين و من :وحي بايد مرا هدايت کند حتماًگويد من ناقص هستم شناسد، ميشناسد، وحي را ميمي

، مگر در مقام تحديد، دظرف است، ظرف مفهوم ندار» بعد«، مستحضريد ﴾لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَي اللّه حجةٌ بعد الرسلِ

 ،پذيردعقل مي ،کند، پيغمبر بفرستيمعقل احتجاج مي ،يعني وقتي که پيغمبر نفرستيم ؛اينجا چون مقام تحديد است

  ، اين است که بگوييم:﴾لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَي اللّه حجةٌ بعد الرسلِ﴿حجتي ندارد. 

  ٢١خدايي و عقلي مقابل نشيندبنازم به بزم قضاوت که آنجا ٭٭٭ 

اين عقل وحياني است. عقل آن است که بفهمد در عالم خبري هست و تنها راه کمال او اين  ،اين عظمت عقل است

دانم که مثل يک توبه شلغم نيستم که بروم زير خاک بپوسم. مگر است که حرف اين خبر را بشنود. بگويد من مي

ه خيلي پوسد؟ اينها کپوسد؟ مگر امانت ميپوسد؟ مگر خيانت ميمگر فکر ميپوسد؟ پوسد؟ مگر انديشه ميروح مي

 پوسد؟ اينها که خيلي شراين همه خيرات کردند، مگر اينها مي !خدا به اينها خير دنيا و آخرت بدهد ،کار خير کردند

همد. فرمود پس کسي فپوسد؟ چه چيزي گم شد؟! اين هست. اين را عقل مياينها مگر مي ،اختلاس کردند ،کردند

                                                
  .۱۶۵. سوره نساء، آيه٢٠
  ی.ديوان اشعار طبيب اصفهان. ٢١
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دانم! کسي بايد باشد که مسئله قيامت را بگويد، شت چيست، جهنم چيست، صراط رود من ميبايد باشد، کجا مي

دانم! دانم! از کجا آمدم را هم من نميسنجند، اينها را من چه ميچيست، توزين چيست، اعمال چيست، چگونه مي

خواهم از او استفاده کنم. کسي بايد باشد. من کار دارم با او. من مي ١،»آيدآن قدر هست که بانگ جرسي مي«ولي 

 اين عظمت عقل است در مکتب وحي.

  »الله رب العالمين و الحمد «

                                                
 .»آيدکس ندانست که مترلگه معشوق کجاست ٭٭٭ اين قَدر هست که بانگ جرسي مي«؛ ۱۱اشعار منتسب به حافظ، شماره. ١


